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  بررسي كلي : دين 

و هر مكتـب و متفكـر تعريـف خـاص     . درباره ماهيت دين تعاريق مختلف وجود دارد

كه به طور مختصر چهار مورد از اين تعـاريف را ذكـر   . خود را از دين ارائه كرده است

شناخت يك موجود فوق بشري كـه داراي قـدرت   «مورد اول، دين يعني . خواهيم كرد

  »داشتن به خدا يا خدايان متشخص كه شايسته پرستش اند مطلقه است و خصوصاً باور

ديـن يعنـي احساسـات، اعمـالي و     . كه تعريف روانشناسي از دين اسـت : تعريف دوم 

آنگاه كه خود را در برابر آنچه كه الهي مي نامنـد، مـي   . تجربيات افراد در هنگام تنهايي

  ). ويليام جيمز(يابند

يقـت اسـت كـه كليـه موجوداتتجليـات نيروئـي       دين اعتراف بـه ايـن حق  «: مورد سوم 

  ). نسرپهربت اس(» هستندكه فراتر از علم و معرفت ماست

ديـن مجموعـه اي از باورهـا، اعمـال، شـعائر و      «چهارم تعريف جامعه شـناختي ديـن   

  : نهادهاي ديني كه افراد در جوامع مختلف بنا كرده اند

و سـرآغاز آن كجاسـت هـم نظـر      درباره منشأ و مبدأدين كه دين از كجا نسأت گرفتـه 

بعضي ماننـد  . بعضي منشأ آن را سحر و جادگروي مي دانند. وعقيده واحد وجود ندارد

كه دين را براي وسـيله استشـمار   . ماركيست ها به قدرت مندان و حاكمان اشاره دارند

طبقات محروم جامعه ايجاد نمودند و گروهي نيـز منشـأ آن را خداونـد و وحـي الهـي      

از . از ديدگاه قرآن در مورد منشأ دين بهره مي گيـريم . كه توضيح اين نظريه. انددانسته 

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢

از اولين روز پيدايش بشر همراه . نظر قرآن دين الهي كه كامل شده آن دين اسلام است

بشـر   نسـل  . چوت كه طبق آموزه هـاي قـرآن و ديگـر كتـب آسـماني      .وي بوده است

حضرت آدم پيامبر بوده و وحي آسـماني بـر   . امروزي به دو نفر آدم و حوا منتهي است

كه بعد از فرزندان حضرت آدم تعداد مـردم زيـاد شـده و بـه     . وي نازل مي شده است

و در هر قبيله بزرگان وجود داشته كه مـورد احتـرام افـراد    . قبايل مختلف تقسيم شدند

جسـمه هـا   و ايـن م . و بعد از مرگشان از آنها مجسمه هاي ساخته مي شده. قبيله بودند

. و به مرور زمان ستايش قـرار گرفتنـد  . براي نسل بعدي افراد قبيله داراي قدامت بودند

و ايـن انحـراف بشـر از راه    . كه از آن زمان به بعد بت پرستي ميان مردم رواج پيدا كرد

. سعادت و خداپرستي سبب شد كه خداوند مهربان پيامبراني همراه بـا كتـاب آسـماني   

  . هلاكت و گمراهي بفرستند تا مردن را به راه راست هدايت كندبراي نجات بشر از 

توجـه بـه اينكـه تعـداد     و با . البته منظور ما اينجا نوعي خاص اديان نيست: انواع دين 

بـه  . بنـابراين  د تـا برسـند  صهم به نود تا اديان به نوع خاص بسيار زياد هست و شايد 

 است بشري الهي و ديگري دينيكي دين . طور بنيادين به دو نوع آن اشاره خواهم كرد

كـه خداونـد آن را   . دين الهي مجموعه عقايد، اخلاق، قوانين و مقرارت اجرايي است. 

در پرتو تعاليم آن هوا و هوس خود را كنتـرل  تا انسان . براي هدايت بشر فرستاده است

رابـري خداونـد   در ب. پيروان دين الهي حتي پيامبران. و آزادي خود را تأمين نمائيد. كند

مسئوليت دارند و از تمام كارهايي كه انجام مي دهند از جانب خداوند حسـاب رسـي   
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و افراد متدين در چهـارچوب قـانون خـاص كـه از جانـب خداونـد       . صورت مي گيرد

  . فرستاده شده عمل مي كند

دين بشري مجموعه عقايد، اخلاق، قوانين و مقرارتي اسـت  . دين بشري است نوع دوم

در توضيح اين نوع دين . ر با فكر خود و براي خويش تدوين و وضع كرده استكه بش

چون اصل كلـي ايـن اسـت    . بايد گفت اگر بشر به تدوين و تنظيم دين خودش بپردازد

پس دين او . كه هركس براساس ساختار رواني و بدني خود مي انديشد و عمل مي كند

خواسـته و هـوش خـود    براساس  و هر كس. همان مجموعه هوا و ترس او خواهد بود

و . خود را فوق تلقي مي كنـد عمل گند هرگز خود را مسئول نمي داند و چنين انساني 

با اين وصف دربرابر كسي و چيزي مسئوليت ندارد و رها شده اسـت وتمـام كارهـاي    

  : قرآن كريم درباره چنين افراد مي فرمايند . خود را درست فرض مي كند

  )104آيه  كهف سوره(» حسنون صنعاًو هم يحسبون انهم ي«

باطل انجام مي دهند، در حاليكه پندار آنها اين اسـت كـه كـار خـوب انجـام مـي        كار«

  . »دهند

اراه شده و حالا مـي پـردازيم بـه پرسـش     . تا اينجا يك بررسي كلي از دين خدمت تان

حـل   و دين چه مشكلي  از مشـكلات انسـان را  . كه چه نياز به دين هست. چرايي دين

  .در پاسخ به اين پرسش بايد گفت. مي كند
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زيـرا انسـان در   . آدمي به حكم طبيعت و سرشت خدادادي خود دين مـي خواهـد   :اولاً

و براي رفع نيازمندي هاي . سير زندگي پيوسته براي تأمين سعادت خود تلاش مي كند

راند و مؤثاصد و رسيدن او به هدفش قخود دست به اسباب و وسايلي مي زند كه در م

بدون ترديد هميشه سببي را مي خواهد كه هيچ گاه مغلوب نشود، و از طرفـي هـم در   

و . كه تأثيرش دايمي بوده و هرگز مغلوب نمـي شـود  . جهان طبيعت سببي وجود ندارد

اراده او جـاي   عـذر و قعـور در  . تنها خداوند واحد است كه هرگز مغلوب نمـي شـود  

اه و روش كه انسان مي تواند با خداوند ارتبـاط  ر. ندارد و وجودش ازلي و ابدي است

  . برقرار كند و به او توسل بجويد همان دين است

  . در دوره اي طولاني از تاريخ جوامع دين به مثابه يك ضرورت :دوماً

تنها نظام معرفتي بود كه مي توانست بـراي پرسـش هـا و نيازهـاي گونـاگون انسـاني       

  .پاسخي ارائه كند

انسانها نيازها و پرسشـهاي گونـاگوني داشـتند و هـم اينهـا پاسـخي را       عبارت ديگر به 

يك نظام معرفتي و فرهنگي مهم حضـور  و اين دين بود كه به عنوان  . مطالبه مي كردن

عامي براي پاسخگويي داشت و تها در دوره جديد از تاريخ است كه علم به عنوان يك 

  .نظام معرفتي رقيب در كنار دين حضور دارد

با توجه به اينكه انسان ذاتاً موجود اجتماعي است و . نقش اجتماعي كه دين دارد :سوما

براي كسب سعادت بايد . ه نمي تواند به كمالات انساني خود دست يابدعمخارج از جا
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اجتماع را ايجاد كند و در بطن آن زندگي نمائيد و هر جامعـه بخـاطر اينكـه محصـول     

درهم آميخته است و هم مي خواهند از آنها اسـتفاده  فعاليت هاي افراد گوناگون در آن 

نيازمند به يك سلسله قوانين و مقررات است كـه رعايـت آنهـا بـه جامعـه نظـم       . كنند

امـا روش هـاي اجتمـاعي معمـولي كـه      . بخشيده و از هرج و مرج جلوگيري مي كنـد 

معنويـات و  بعد مادي جامعه را مد نظـر قـرار داده و بـه    . قوانين را به وجود مي آورند

غريزه هاي دروني افراد جامعه توجه ندارند و آنچه كه ايـن نـوع قـوانين مـي خواهنـد      

و كاري به صفات دروني و احساس باطني افـراد كـه   . آنست كه به مواردش عمل شود

 ـ . محرك اصلي اعمال ظاهري آنها است، ندارد راد كنتـرل بـاطني   و با توجه به اينكـه اف

دست به تخلف و قانون . آمده كه قانون ناظرشان نيست نمي شوند، در هر فرصت پيش

و اين امر سبب مي شود نتوانند به آسودگي و خوشي در جهت كسـب  . شكني مي زنند

با توجه به اينكه دين علاوه بر ويژگي هاي قـوانين معمـولي   . سعادت خود گام بردارند

انـد نظـم را در جامعـه    دو ابزار اساسي در اختيار دارد كه قوانين معمولي ندارند مـي تو 

  . شكل دهد

عت از قوانين ا اين دو ابزار يكي حيات بعد از مرگ و ديگري كسب پاداش به سبب اط

كه انسان دين دار اين باور را دارد كه زنـدگي وي محـدود بـه همـين دنيـا      . ديني است

نيست و در حقيقت زندگي اصلي او در سراي آخرت است و اطاعت از قـوانين دينـي   

و مي داند كه ايـن قـوانين از   . دنيا باعث سعادتهميشگي وي در آخرت مي شود در اين
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خداي كه برتمام ابعاد دروني و بيرونـي انسـانها و جامعـه    . جانب خداوند متعادل است

آگاهي و تسلط دارد و لحظه اي از آفريده هاي خود غافل نيسـت و فـرداي آخـرت از    

نسانها باز خواست و حسـاب رسـي مـي    تمام اعمال پنهان و آشكار، كوچك  وبزرگ ا

  . و اين باور موجب مي شود كه انسان متدين باطناً و ظاهراً از قوانين اطاعت كند. كند

و توضيح ابزار دومي اين است كه هر فرد دين دار طبق عقايد ديني خـود مـي دانـدهر    

كـه از  بـا اين . دستور ديني را كه انجام مي دهد اطاعت از پروردگار خويش نموده است

خداوند متعال براي وي به سبب اطاعت . نظر رسم بندگي استحقاق اجر و مزدي ندارد

بنابراين فرد دين دار، با پيروي از قوانين ديني كه با كمال رضـايت  . اش پاداش مي دهد

هم رضايت پروردگارش را كسب مي كند و هـم پـاداش و سـرمايه ي    . انجام مي دهد

اما كسي كـه پـاي بنـدي دينـي نـدارد اجبـاراً بـه        . ردبراي آينده ي خود بدست مي آو

هر لحظه دنبال فرصت براي فـرار از زيـر ايـن    . اطاعت از قوانين جامعه وادار مي شود

اجبار است و در نتيجه دين بهترين و عالي ترين روشي است كه مـي توانـد اجتمـاعي    

تمـاعي  وانين اجبشري را منظم ساخته و بيش از هر روش ديگر مردم را بر اطاعت از ق ـ

  . فرا خواند و مؤثر واقع شود  

تواند بر آن دسـت  مينياز اساسي انسان به وحي است كه انسان در قالب دين  :مو چهار 

  . رسي داشته باشد
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از ديدگاه برخي نياز انسان به وحي و امداد غيبي چنان است كه حتي در امور پزشـكي  

ه رشـته هـاي علـوم تجربـي و برخـي      ثون ك. ص ادويه نيز محتاج پيامبران استو خوا

علوم انساني تنها به بيان نظام داخلي اشياء مي پرادازند و هيچ بحثي درباره نظام ما علي 

يده از مبدأ و معاد آنهـا  و چنين تفسير از پديده ها جهان بر. و نظام غايي آن اشياء ندارد

و اين نقش سبب مي شود كه ما اشـيا و پديـده هـاي جهـان را درسـت و      . خواهد بود

اما وحي الهي تفسير جامع و كامل از پديده كمـك و راهنمـاي وحـي    . كامل نه شناسيم

  . الهي ما مي توانيم به شناخت درست از پديده هاي جهان دست يابيم

ما دين مانند علامه طباطبايي و فيض كاشـاني مـورد توجـه    اما  اين نظر را برخي از عل

وجه اصلي نياز آدمي بـه وحـي سـامان دادن بـه     . به نظر اين طيف از علما. قرار ندادند

  . زيرا بدون راهنمايي وحي الهي. زندگي اجتماع نيست

با بهره گيري از تجربه هاي تلخ و شيرين زندگي شخصي و جمعي مـي تـوان حـداقل    

هرچند كه دين در اين جهت هم سهم بسـيار  . ندگي اجتماعي را برآورده كردنيازهاي ز

  . اما به نظر مي رسد نياز اساسي انسان به دين و وحي الهي. دارد

  : چونكه . در پرتو توجه به حيات اخروي او است

اولاً آفريدگار انسان خداي عليم و حكيم است كـه او را بـراي مقصـد و هـدف عـالي      

  .ه پوچ و بي هدفن. آفريده است
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انسان حقيقتي جاودانه است و بايد در مراطه مستقيم به سوي ابديت حركت كند : دوماً 

كرتكب خطا شود دچـار  تا از اين راه سعادت ابدي خود را تأمين كند و اگر در اين راه 

  . شقاوت و محروميت از سعادت ابدي خواهد شد

فقـط خدداونـد بـه حقيقـت     . چون انسان مخلوق خداي علـيم و حكـيم اسـت   : سوما 

جـزو او از حقيقـت انسـان،    . مخلوق خود و ابعاد وجودي و نيازهـاي او واقـف اسـت   

  . نيازها  و انتظارات واقعي انسان كسي آگاهي ندارد

چون فقط خداوند از حقيقت انسان و ابعاد وجودي و نيازهاي او آگـاه اسـت   : چهارماً 

و اگـر هـم   . نيازهـاي او را بـرآورده كنـد   هيچ كس نمي تواند جز خداوند انتظارات و 

چون معصوم و آگاه نيست دچار اشتباه شده يا فـراهم  . بخواهد در اين راه قدمي بردارد

كـه سـقوط و   . كردن زمينه هاي سقوط انسان موجـب محروميـت ابـدي او مـي شـود     

از ايـن رو خـود   . محروميت ابدي انسان با عنايت و حكمت خداوند سـازگاري نـدارد  

برنامه هدايت انسان را تنظيم و آن را به وسيله پيك معصوم وحي ارسـال مـي    خداوند

تا كتاب منزه و معصوم الهي را در اختيار انسان قرار دهد و بشر بـا پيمـودن راه و   . كند

و به سعادت حقيقـي  . برنامه الهي مصون از گزند سهو و نيان زندگي خود را شكل دهد

  . آخرت و هم دنياستسعادت كه هم شامل . خود نائل آيد
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  ضرورت نبوت 

  :.بحث بعدي ضرورت نبوت از منظر كلامي است

از سـابقه ي طـولاني در   . و. علم كلام يك شاخه هاي بسيار مهم علوم اسـلامي اسـت   

متكلمان مسلمان با استفاده از علم كلام به دفـاع از  . بين علماي اسلامي برخوردار است

اين دفاعيات گـاهي  . ديدهاي ديگران مي پرداختندآموزه هاي ديني در مقابل شك و تر

اصـول ماننـد وجـود خداونـد، اصـل      . در مقابل عالمان غيرمسلمان صروت مي گرفت

ولي گاهي شـك و ترديـدها در بـين علمـاي اسـلامي      . را در بر مي گرفت... توحيد و 

ايـن  اتخاذ مي نمود كه . كه هر كدام به دفاع از باور خود مي پرداخت. شكل مي گرفت

  : و اين گروه ها عبارتند از . امر موجب پيدايش گروه هاي مختلف كلامي شد

كه اين سه گروه هر كدام ضرورت نبوت را از منظر كلامـي  . از اشاعره، مغنرله و اماميه

  .خودمورد بررسي قرار داده اند

ند و مي گوي. متكلمان اشعري بعثت انبيا را موهبت و رحمت الهي مي دانند: گروه اول 

زيـرا خداونـد   . مثيت الهي بر هر كس كه تعلق گير او را به پيامبري مبعوت خواهد كرد

و بعثت انبيا براي خداوند واجب . فاعل مختار است و هر كاري بخواهد انجام مي دهد

  . نيست بلكه براي وي جايز است
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را مكلـف  خداوند  خداوند واجب مي دانند متكلمان معتزله بعثت انبيا را بر: گروه دوم 

ندگان در جهت مصالح آنها مشـخص  ب  تكليف را برايو ملزوم مي دانند و براي اينكه 

  . كند  افراد واجد شرايط خاص را معبوث كند

متكلمان اماميه نيز همانند معتزله بعثت انبيا را به مقتضاي لطـف و حمـت   : گروه سوم 

هنگـامي كـه ثاتـب كـرديم     « :در اين باره امام صادق مي فرمايند . الهي واجب مي دانند

و شباهتي با مخلوقـات  . براي ما آفريدگاري هست كه برتر از ما و تمام مخلوقات است

در ذات خود واحد و بي ماننداست و اين آفريدگار حكيم و برتر از آن است كه . ندارد

د كار عبث و بيهوده از او سر بزند و منزه از آن است كه مردم بتوانند او را مشاهده كنن ـ

  . »يا با او تماس جسماني بگيرند و با او سخن بگويند

كـه زبـان او   . ثابت مي شود كه بايد براي خداوند سبحان سفيراني در ميان مـردم باشـد  

مصالح شـان راهنمـايي   و آنان را به منافع و . باشند و مقاصد او را به بندگانش برساننند

و نابودي آنهاست بـراي آنـان بيـان     كنند و آنچه وسيله بقا و دوام مردم و نيز سبب فنا

كند و اين سفيران افراد ويژه هستند كه به حكمت از طرف پروردگار مورد تأييـد قـرار   

  . .گرفته اند و با انسانهاي عادي تفاوت معنوي دارند

 :.و مسئله ديگر بحث حسن و ثبح عقلي يا شناخت و درك عقل از حسن و قبيح است

مكتـب اشـاعره   . تفسيرهاي مختلف ارائه كـرده انـد   مشكلمان اسلامي در اين خصوص

آنچه را كه ثارع مقدس دسـتور  . معتقد است عقل حسن و قبح چيزي را درك نمي كند
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تمع س ـاز نظر متفكران اشعري عقل م. دادن حسن است و آنه را كه نهي كرده قبح است

  . خوبي است نه متكلم و هرگز قدرت بيان چيزي را از خود ندارد) شنونده(

گروه دوم مي گويند عقل فقط در حد كارهاي اجتماعي و لوزم و آثار آن حسن و قـبح  

يعني عقل مي گويد كه اگر كسي كـار حسـن انجـام داد جامعـه او را     . را درك مي كند

زيرا فاعل كار خوب شايسته تقدير اسـت و اگـر كـاربر و قـبح انجـام داد      . ستايش كند

قل در حد ستايش و سرزنش اجتماعي فتوا مـي  در نتيجه ع. جامعه او را سرزنشس كند

نه در حد ثواب و بهشت عقـاب و جهـنم و عقـل بـه شايسـته گـان بهشـت يـا         . دهد

  . سزاواران جهنم كاري ندارد و در اين ديدگاه عقل خارج از ادله اثباتي دين است

گروه سوم  مي گويند عقـل تنهـا حسـن و قـبح و اقسـام آنهـا و سـرزنش و سـتايش         

يعنـي مـي   . بلكه استحقاق ثواب و عقاب را هـم مـي فهمـد   . ا درك مي كنداجتماعي ر

را انجام داد استحقاق بهشت دارد و اگر فلان كـار قـبح   گويد اگر كسي فلان كار حسن 

  . مستحق جهنم است و اين گروه عقل را جز ادله اثباتي دين مي دانند. را انجام داد

امـا ايـن   . ت و درك حسن و قبح استبطور كلي متوان گفت اگرچه عقل قادر به شناخ

  . بح نيستقشناخت كلي است و عقل قادر به تغيير جزئيات حسن و 

امـا نمـي دانـد بـا چـه      . به عنوان مثال عقل حسن سپاسگذاري از خداوند را مـي دانـد  

  . اعمالي آن را انجام دهد
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محدوديت ديگري كه بر عقـل وارد اسـت ايـن اسـت كـه شناسـايي حسـن اعمـال و         

تكليف عقلي در پايبندي به آنها به تنهايي موجب عمـل نمـي شـود و همـين      احساس

مثـل  . طور شناخت اعمال زشت و احساس تكليف عقلـي بـه تـرك آنهـا مـي انجامـد      

از طرف هـم  . كسانيكه مي دانند خوردن مال ديگران زشت است اما اين كار را مي كنند

ها اين امكان و احتمـال وجـود   با توجه به نقش كليدياحساسا و عواطف در اهمال انسان

دارد كه عقل در خدمت اين احساسات قرار گرفته و كاري براي هـدايت و رسـتگاري   

و براي اينكه عقـل در  . كه علماياخلاق به اين عقل عقل شيطاني مي گويند. انسان نكند

بايـد  . رشتگاري انسان نقشي داشته باشد و انسـان از رهگـذر رد ب رسـتگاري برسـد    

عواطف او نيز تعالي يابند و در راه رستگاري انسان همگام با عقل حركت  احساسات و

و نكته آخر اينكـه عقـل بـا بـراهن     . اين امر ميسر نيست مگر در پرتو وحي الهي. كنند

زيرا عقل . قطعي مي فهمد و حكم مي كند كه انسان به وحي و نبوت احتياج ونياز دارد

امـا  . ست و انسان را راه ابدي در پيش اسـت مي داند كه زينت عالم هستي را خالقي ه

اين راه را بلد نيست و نيز مي فهمد كه بايد انسـان را راهنمـا و راه بلـدي باشـد تـا او      

و راهنمايي بايد از طرف كسي باشد كـه راه را بلـد اسـت و ايـن راه را     . راهنمايي كند

همچنـان كـه بـه    كسي مي تواندبلد باشد كه عالم و آدم را خلق كرده است و خداونـد  

لطف خود عقل براي انسان بخشيد وحي را نيز بر انسان ناز كرده است تـا ادراكـات و   
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تـا انسـان   . فهميده هاي عقل را تأييد و نه فهميده هاي عقلي را توضيح و تشـريح كنـد  

  . بتواند با استفاده از عقل و وحي به سعادت دينيوي و اخروي خود دست يابد
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